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بر بلنداى
2 محرم

چرخ اول

در سوگ عاشورا

نور بر نيزه‌ها

 

درباره‌ي محرم 
بخوانیم!
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  امسال محرم، حال‌و‌هواي ديگري 
دارد. امســال به‌خاطر كرونا شــرايط 
مردم دنيا هم تغيير كرده است. خيلي 
از مراسم عزاداري قرار است در فضاي 
مجازي برگزار شود؛ اما بخش مهمي از 
عزاداري كشور ما در دهه‌های گذشته، 

برگزاري مراسم تعزيه است. 
نمي‌دانم تاكنــون تعزيه رفته‌اي يا در 
تكيه‌هاي قديمي كه تعزيه برگزار مي‌شود، 
حضور داشــته‌اي؟ هر‌كس جا و مكاني 
دارد و اين مراســم براي زنده نگه‌داشتن 
داستان عاشورا تكرار مي‌شود؛ اما يكي از 
قديمي‌ترين و مهم‌ترين تكيه‌هاي ايران 
»تكيه دولت«  بود.  اين تكيه در تهران در 

زمان  ناصر‌الدين‌شاه ساخته شد.  
ناصرالدين‌شاه با نگاهي به سالن‌هاي 
نمايش اروپا اين بناي زيبا را ساخت و 
هر‌ســال محرم، در آن مراسم عزاداري 
و تعزيه برگزار مي‌شــد. البته پادشــاه 
دلش مي‌خواست آن را به سالن نمايش 
تبديل كند؛ اما مردم  مخالفت كردند.   

اين بنا در ســال 1248 خورشيدي 
برابر با ســال 1284 هجري‌قمري و با 
مباشرت دوستعلي‌خان معيرالممالک، 
با صرف ســرمايه‌اي بالغ بر 300هزار 
تومان در کنار عمارت بادگير و بر روي 
زندان سياه‌چال بنا شد. ساخت اين بنا 
حدود پنج سال طول كشيد؛ اما نكته‌ي 
جالب اين بود كســاني كه تعزيه‌خوان 
بودند، صداي مردم مي‌شدند و گاهي در 
حضور شاه انتقاداتي مي‌كردند و شاه را 
از مسائل مردم  آگاه ميک‌ردند.  عده‌اي 
هم مي‌گوينــد اين بنــا از روي  رويال 
آلبرت هال لندن )بزرگ‌ترين ســالن 
تئاتر ســلطنتي انگليس( ساخته شده 
که مهندسان انگليســي آن را طراحي 
و اجرا كــرده بودند. چــون معماران 
آن زمان براي ساختن ســقف اين بنا 
دچار مشــكل بودند، سقف را پارچه‌اي 
ســاختند. به هرحال اين بناي تاريخي  
در اثر حادثه‌اي ســوخت و از بين رفت 
و به‌جاي آن شعبه‌ي بانک ملي در بازار 
تهران در دوران پهلوي اول ساخته شد.   
در ماه محرم، اگــر نمي‌توانيم مثل 
ســال‌هاي قبل به مراسم برويم، خوب 
است درباره‌ي محرم، تكيه‌ها، تعزيه‌ها 

و مراسم محرم بيش‌تر مطالعه كنيم. 

امام حسين ع

ماندگار در 
حافظه‌ی تاریخ
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اين محــرم يادمــان مي‌ماند؛ 
فاصله‌گذاري‌ها، رعايت پروتكل‌ها، 
ماسك و عزاداري در فضاي مجازي 

يادمان مي‌ماند.
در شهر تهران حال‌و‌هواي محرم 
متفاوت اســت و فرهنگ‌سراها 
برنامه‌هــاي گوناگونــي را براي 
برگزاري مراســم عزاداري امسال 
در نظر گرفته‌اند كه بخشــي از آن 
در پايگاه تحليلي فرهنگ و هنر و 
بخشي هم روي صفحه‌هاي مجازي 

فرهنگ‌سراها قرار گرفته است.

آييني به‌نام چهارپايه‌خواني 
نخســتین آییــن چهارپایه‌خوانی 
هیئت‌های نوجوانان بــا عنوان »بلندا« 

در شهر تهران برگزار می‌شود. 
مدیــر  ســعادت«،  »محمــد 
فرهنگی‌هنــری منطقــه‌ي 17 و دبیر 
اجرایی ویژه‌برنامــه‌ي چهارپایه‌خوانی 
نوجوانــان گفت: »مراســم امســال از 
31 مــرداد تا 28 شــهریور بــا رعایت 
پروتکل‌های بهداشــتی در قالب مراسم 
کوتــاه عــزاداری توســط گروه‌هــای 
کوچــک عــزاداری برگزار مي‌شــود و 
فرهنگ‌سراهای شــهر تهران به‌عنوان 
دبیرخانه‌هــای 72 هیئــت نوجــوان، 
عهده‌دار برگزاری این مراسم هستند.« 

ســعادت خاطرنشــان کــرد: »بــا 
هماهنگــی مدیریــت فرهنگی‌هنری 
هر‌منطقه، ملزوماتی مانند شــال ترمه 
برای مداح، کتیبه، پرچم، سربند و کی 
چهارپایــه‌ي روضه، تحویــل هرهیئت 
می‌شود. هرهیئت شامل کی نفر مداح 
نوجــوان و حداکثر 10 نفر ســینه‌زن 
نوجوان به همراه کی نفر همی‌ار سلامت 
است که با حضور در کیی از کوچه‌های 
شهر تهران، هر‌ روز از ساعت 19 به‌مدت 
کی ساعت از محل فرهنگ‌سرا به سمت 
کوچه‌های تعیین‌شــده حرکت کرده و 

مراسم عزاداری را برگزار میک‌نند.«

 كوچه هاي حسيني
در خانه مي‌مانيم تا نواي عزاداري را  

از »كوچه‌هاي حسيني« بشنويم.
»محسن فتاحی«، مدیرکل فرهنگی 
شهرداری تهران، درباره‌ي اجراي طرح 
»کوچه‌های حسینی« در سطح محله‌ها 
شهر تهران گفته اســت: »خودروهایی 
تحت‌عنوان »تیکه‌ي‌ ســیار« همراه با 
سیستم صوتی از کی ســاعت پیش از 
اذان مغــرب تا ۳۰ دقیقه پــس از اذان 
مغرب در ســطح کوچه‌‌های محله‌هاي 
شهر تهران حرکت میک‌نند. هرتیکه‌ي 
ســیار در هرکوچه به مــدت ۱۵دقیقه 

توقف دارد.«

بر بلنداى محرم

روايت شيدايي
فرهنگ‌سرای ســرو، هم‌زمان با ماه 
محرم و ایام عزاداری اباعبدالله ‌الحسین‌ع، 
سوگواره‌ي مجازی عکس و فیلم کوتاه 

»روایت شیدایی« را برگزار میک‌ند.
 به‌گفتــه‌ي »رؤیــا فتحــی«، مدیر 
فرهنگی‌هنــری منطقــه‌ي ۶  و رییس 
فرهنگ‌ســرای سرو، این ســوگواره‌ي 
حســینی، محورهای متعــددی دارد؛ 
مانند معرفی آیین‌ها و مراسم عزاداری 
در اقوام گوناگون ایرانی با تیکه بر رعایت 
دســتورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی 
کرونــا، روضه‌های خانگــی با جمعیت 
کم‌تر از ۱۰ نفــر، عــزاداری کودکان، 
نذورات مردمی متناسب با شرایط خاص 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا )شامل 
اهدای ماسک، دستکش، اقلام بهداشتی 
ضدعفونیک‌ننده و‌...( و نذورات مردمی با 

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. 
ســوگواره‌ي روایــت شــیدایی در 
دو بخــش برنامه‌ریزی شــده اســت‌؛ 
بخــش اول مربــوط بــه عکس‌هــای 
حرفــه‌ای و شــهروندی )حداکثر ۱۰ 
عکس( و بخــش دوم، فیلم‌هاي کوتاه 
 ۱۰۰ ثانیــه‌ای در قالــب مســتند و

 پویانمایی است.
علاقه‌مندان تا 20 مهر فرصت دارند 
از طریق سایت فرهنگ‌ســرا به نشاني 

نگاهي به ويژه‌برنامه‌هاي فرهنگ‌سراها و مراكز فرهنگي تهران در ماه محرم

  برديا بادپر

دو مسابقه‌ي عكاسي محرم
هم‌چنین در فرهنگ‌ســرای رسانه 
برای ثبــت تصاویری از تغییر شــکل 
عــزاداری در محرم امســال، فراخوان 
سوگواره‌ي عکاســی »بیرق« را در دو 
ســطح حرفه‌ای و موبایلی منتشر کرده 
که علاقه‌منــدان تا پایان شــهریورماه 
می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه‌ي این 

سوگواره ارسال کنند.
هم‌چنيــن مســابقه‌ي عكاســي 
ديگــري باعنــوان »رواق حســيني« 
در فرهنگ‌ســراي كار و تعــاون برگزار 
مي‌شــود. »داوود حشــمتی«، رییس 
فرهنگ‌ســرای کار و تعاون در اين‌باره 

گفت: »بــا هدف تجلیــل از نقش افراد 
جامعــه در احیای ســنت حســنه‌ي 
سیاه‌پوشک‌ردن ســردر و داخل منازل 
در ماه محرم، مسابقه‌ي عکاسی باعنوان 

»رواق حسینی« برگزار می‌شود.
او می‌گوید: »علاقه‌مندان می‌توانند 
با ارســال عکاس‌هــای گرفته شــده 
با موبایــل یا دوربین عکاســی خود، به 
کیی از روش‌هاي ارســال به شماره‌ي 
واتس‌اپَ 09024412156، بارگذاری 
عکــس در صفحه‌هاي مجــازی خود با 
هشــتگ #مسابقه_رواق_حســینی و 
تگک‌ــردن صفحــه‌ي اینســتاگرام 
 @ farhangsara-kar  فرهنگ‌سرا
یا ارسال به اي‌ميل مســابقه به نشانی 
 revaghehoseini@gmail.com

در این مسابقه شرکت کنند.
شرکتک‌نندگان در این مسابقه تا ۲۵ 
شــهریور فرصت دارند عکس‌های خود 
را به همراه شــرحی کوتاه )حداکثر ۴۰ 
کلمه( درباره‌ي محل و موقعیت عکس، 
داستان عکس یا برداشت و حس صاحب 
عکــس از آن صحنه، بــرای دبیرخانه 

ارسال کنند.

روايت كربلا
مجموعه برنامه »روایــت کربلا« به 
مناسبت فرارســیدن  روزهاي  محرم، 
در دهه‌ي نخســت این مــاه از طریق 

»عماریار« منتشر می‌شود.
به گزارش »عماریار«، مجموعه برنامه 
»روایت کربلا« در پنج قسمت 10 تا 15 
دقیقه‌ای ویژه‌ي کودکان و نوجوانان به 
مناسبت فرارسیدن روزهاي محرم، هر 
دو روز یــک بار در دهه‌ي نخســت این 

ماه از طریق »عماریار« منتشر می‌شود.
این برنامه کــودک و نوجوان، که در 
»عماریار« تهیه شــده روایتی است از 
وقایع حرکت کاروان امام حســین ع به 
ســمت کربلا و واقعه‌ي عاشــورا.  براي 
ديدن اين برنامه به سایت »عماریار« به 
نشانیAmmaryar.ir مراجعه کنند.
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majazi.farhangsara.ir و ورود 
به صفحه‌ي جشــنواره‌ها، آثــار خود را 
ارســال کرده و در صورت نیاز به کسب 
اطلاعات بیش‌تر با شــماره‌ي دبيرخانه 

)88999154( تماس بگیرند. 

مجازي و غيرمجازي!
فعالیت‌های فرهنگ‌سرای رسانه در 
عزای سیدالشــهدا‌ع به دو بخش فضای 
مجــازی و اجــرای صحنه‌ای تقســیم 

می‌شود. 
به گفته‌ي »مهدي محمدي«، رييس 
فرهنگ‌ســراي رســانه، ویژه‌برنامه‌ای 
باعنوان »كارام جان مــی‌رود...« از آغاز 
محرم تا ٢٦مهر با اجرای زنده‌ي نقاشی 
پرده‌ي عاشورا توسط استاد »محمدرضا 
محمدحســیني« و ویژه‌برنامه‌ي »نقل 
عاشقی« كه اجرای مجالس پرده‌خوانی 
و نقالی حسیني است تا دهم شهریور در 

محله‌ي قبا، میزبان علاقه‌مندان است.
اما در بخش ویژه‌برنامه‌هاي اين مركز 
در فضاي مجازي، اینفوگرافی »روایت 
محرم« نیــز روایتی از ۱۰ شــخصیت 
مطرح واقعه‌ي عاشوراســت که اول تا 
دهم شهریور، ســاعت ۲۰ در صفحه‌ي 
اینســتاگرام فرهنگ‌ســرای رسانه به 
@farhangsararesaneh نشاني

بارگذاری می‌شود.
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مي‌روم و نمي‌روم. مي‌مانم و نمي‌مانم. مي‌دانم 
و نمي‌دانم. فقط گاهي، بســيار اندك، چنين حالي 
ســراغ آدم مي‌آيد. اين‌كه تكليفش بــا خودش، با 
دلش و حال و هوايش مشــخص نيست. نمي‌داند 
بايد چه كار كند. يك‌جا بند نمي‌شود؛ اما توان رفتن 
هم ندارد. از حرف پر مي‌شود؛ اما در عين حال فكر 
مي‌كند هيچ‌چيز براي گفتن نــدارد. اين حس كه 
ته دل را هم آشــوب مي‌كند بعــد از رفتن عزيزي 
ســراغ آدم مي‌آيد. حســي كه گنگي در خودش 
دارد. مبهوت‌شــدن دارد. به يك نقطه خيره‌شدن 
و خالي‌شدن دارد. بعد دلمان مي‌خواهد بخوابيم و 

فكر كنيم همه‌چيز در خواب اتفاق افتاده بود.
امــا عاشــورا در بيــداري اتفاق افتاده اســت. 
با چشــم‌هاي باز و ذهن هوشــيار اين سوگ را در 
آغوش مي‌كشــيم و به رســالتي فكر مي‌كنيم كه 
مانند تلنگــري، خواب‌مانده‌اي را بيــدار مي‌كند. 
رسالتي وسيع كه هم شــجاعت در آن بود و هم از 
خود‌گذشــتن، جنگ لشكر نور با ســپاه سايه‌هاي 
تاريك بــود. دنيا كم‌تر رســالتي بــه اين عظيمي 

تا‌به‌حال به خودش ديده است. 
دشت آرام شده اســت و صدايي از آن به گوش 
نمي‌رسد. در اين سكوت فريادي بلندتر از هر همهمه 
است. گوش‌هايي كه غم را بارها شنيده‌اند مي‌توانند 
صداهاي اين دشت را بشنوند. صداي غريبي، صداي 
مظلوميت، صداي شــجاعت و پيروزي نور از دشت 

به گوش مي‌رسد.
مي‌خواهم تماشا كنم؛ اما توانش را ندارم. حتي 
در خيالم هم نمي‌توانم به تماشــاي دشتي چنين 
غريب بايستم. مي‌دانم روي حقيقت پرده‌اي افتاده 
است. پرده كه بالا برود ناديدني‌ها و ناشنيدني‌ها و 
ناگفتني‌هاي بسياري برملا مي‌شود. راز اين غربت 
روايت مي‌شــود و مي‌دانم نمي‌توانم غربتي چنين 

سنگين را تاب بياورم.
مي‌خواهم با تو بسيار حرف بزنم؛ اما كلمه‌هايم 
را گم كرده‌ام. واقعه زبانم را بســته است. كلمه‌ها از 
ذهنم فاصله مي‌گيرند. از بين كلمه‌هايي كه نيستند 
چه‌طور باشــكوه‌ترين آن‌ها را بــراي حرف‌زدن با 
تو پيدا كنم؟ از بين كلمه‌هايي كه نيســتند كدام 
مي‌تواند واقعه را، رسالت را و تو را، چنان كه هستي، 

توصيف كند؟
مي‌روم و نمي‌روم. مي‌مانم و نمي‌مانم. مي‌دانم 
و نمي‌دانم. در من همــه‌ي تناقض‌هاي عالم جمع 
شــده‌اند. همه‌ي بهت‌هاي عالم نيز. هنوز خيالي از 

آب به تماشــاي چهره‌ي خودش در رود نشست. زلال بود 
و خنك. جاري بود و فــراوان. آب به زندگــي فكر مي‌كرد. به 
لحظه‌هايي كه تشــنگي‌ها را جواب داده بود و كمك كرده بود 
زندگي هم‌چنان ادامه داشته باشــد. آب از رسالتي كه در دنيا 
داشت خوشحال بود. به دشــت نگاه كرد. راستي چه منظره‌ي 
زيبايي بود، دشــتِ خاكي‌رنگ و آب زلال آبي‌رنگ. با خودش 
فكر كرد حتماً اين منظره از بي‌نظيرترين منظره‌هايي است كه 

خدا آفريده است.
آب گوش سپرد. صداهاي فراواني مي‌شنيد. نزديك بودند 
يا دور؟ صداي شادي بودند يا غم؟ با خودش فكر مي‌كرد كاش 
تا آن‌جا كه صدا مي‌آيد جاري مي‌شد. كاش مي‌توانست بفهمد 
صدا از كجاست و براي چيســت. آب به رفتن فكر مي‌كرد كه 
سواري كنارش رســيد. دل رود لرزيد. حس مي‌كرد اين سوار 
بايد از همان‌جايي آمده باشد كه صدا مي‌آمد. در چهره‌ي سوار 
چه بود؟ قلب آب را فشرده مي‌كرد. رود موج برداشت و لحظه‌اي 
بعد آب خودش را به دست‌هاي سوار رساند. به دست‌هايش كه 
رســيد غمي عجيب را حس كرد. آب مي‌خواست هرچه حس 
زندگي دارد به قلب آن سوار بدهد. با خودش فكر كرد غمي كه 

در چهره‌ي اين مرد مي‌ديد از عميق‌ترين غم‌هايي اســت كه 
خدا آفريده است.

اما لحظه‌اي بعد از ميان دســت‌هاي مرد فرو ريخت. مات 
ماند. چرا چنين شــد؟ مرد مردد ماند. آب فكر كرد ســوار بر 
مشك مرد خودش را تا جايي برساند كه از آن صداهاي فراوان 

به گوش مي‌رسيد. 
حالا مي‌دانســت صداها حكايت از جنگي سخت داشتند. 
بايد مي‌رفت و كمك مي‌كرد. مرد آب را درون مشــك ريخت. 
آب همراه با مرد ســفر كرد. به خودش قول داده بود به آن‌ها 

كمك كند.
* * *

غروب بود و هنوز ردي از آب روي زمين مانده بود. مشــك 
پاره بود و آب به غمي كه دشــت را در آغوش كشيده بود نگاه 
مي‌كرد. او نتوانسته بود آن ســوار و اهالي‌اش را نجات بدهد. 
عادلانه نبود. او براي زندگي آفريده شــده بود پس چرا در اين 
غروب داشت به رفتن‌ها نگاه مي‌كرد؟ آب اشك ريخت و خاك 
خيس‌تر شد. آب فكر كرد اين منظره، غمگين‌ترين منظره‌اي 

است كه خدا آفريده است.
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در سوگ عاشورا

نور بر نيزه‌ها
دشــتي غريب در ذهنم جان مي‌گيرد. دشتي كه 
به‌ظاهر ساكت اســت اما از آن صداهاي فراوان به 

گوش مي‌رسد. 
انگار كسي از اعماق تاريخ زمزمه مي‌كند »هَل 

مِن ناصر ینَصُرُنــی؟« و من هنوز مــات و مبهوت 
ايستاده‌ام و با تمام حس‌هاي متناقض دنيا به تو فكر 
مي‌كنم. به تو و همه‌ي آن كساني كه به‌ظاهرپيروز 

شدند؛ اما در پايان، سرِ نور بر نيزه‌ها بالا رفت.

 ياسمن رضائيان

آدم‌های کوچــک، جهاني کوچــک دارند و در 
همان جهان کوچک خود از تحمل پیشــامدهای 
بدِ »جزئی« عاجزند. کمی که در پیچ و خم زندگی 
می‌افتند، کمی که شــیبِ ســربالایی زندگی‌شان 
تندتر از قبل می‌شود، خسته می‌شوند و جا می‌زنند 

و از پا می‌افتند.
آدم‌های کوچک همیشــه به حضورِ »دیگری« 
نیازمندند، به یــک »بزرگ‌تر« که تــا پایان عمر 
در کنارشان باشد، دستشــان را بگیرد و نگذارد از 

ادامه‌ی حرکت منصرف شوند.
من آدم‌های کوچک را خوب می‌شناسم؛ چون 
خودم کیی از آن آدم‌هــای کوچکم. و تو، در جهان 
کوچک من، همــان »بزرگ‌تر«ي هســتی که به 
حضورش، به توجه‌اش، نیازمندم. وقتی در مســیر 
خطا افتاده‌ام، لب به شکایت باز نمیک‌نم اگر تو برابرم 
بایستی و با نشانه‌هایت مرا از ادامه‌ی مسیر بازداری؛ 
از ادامه‌ی مسیری که در انتهای آن هیچ خورشید 
نویدبخشــی برای روشــنایی روزم طلوع نخواهد 
کرد. اصلًا وقتی در مســیر ایمانم به بیراهه می‌زنم، 
تو مادرانه از من بپــرس: »کجای راه مانده‌ای؟ دیر 
است. باید که برگردی.« يا پدرانه پشت سرم بايست 
و نگذار از آن سوی رشتهک‌وه‌های غرورِ و خودسری، 

گزندی از سوی خطاهایم به من برسد.
تکرار میک‌نم و از تکرار هزارباره‌ی آن باکی ندارم: 
»من کوچکم!« به هرکجای سن شناسنامه‌ای‌ام هم 
برسم باز کوچکم و به دانستن اینک‌ه همیشه و هر 
روز حواســت جمعِ من است سخت نیازمندم. پس 

نگاهت را از من وَ از جهان کوچک من برنگردان.

حْوَالِ رَئوفاً وَ عَلَيَّ  تِكَ ليِ فِي كُلِّ الَْ و كُنِ اللَّهُمَّ بعِِزَّ
فِي جَمِيعِ الُْمُورِ عَطُوفاً

تو را به عزتت که در همه حال با من مهربان باش 
و در همهک‌ار بر من نگران باش.

فرازي از دعاي كميل

كه  بايد 
برگردي

 ياسمن مجيدي

ِقلب آب فشرده بود
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ماندگار در حافظه‌ی تاریخ
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آن ســال کرونا نبود؛ گوشی موبايل 
و شــبکه‌های اجتماعــی نبودنــد تــا 
کوچک‌تریــن خبرها را منتشــر کنند. 
کسی نبود تا پست و اســتوری بگذارد.  
کســی نبود خبرهــا را توییــت کند. 
کســی عکس نگرفت تا میلیون‌ها نفر را 
تحت‌تأثیر قرار دهد. بــرای همین قرار 
بود برنده‌ی نبرد نابرابر سال 61 هجری، 
تاريخ را بنويســد و فاتح تاریخ باشد؛ اما 

قضیه برعکس شد.
* * *

یــک درخت »ســدر« نشــانه بود؛ 
می‌گوینــد قبیله‌ي بنی‌اســد چند روز 
پس از واقعه‌ی عاشورا، پیکر امام‌حسينع 
را به‌خاک ســپردند و درخت ســدري 
به‌عنوان نشانه کاشتند؛ درخت سدري 
كه بعدها بريده شــد تا ديگر نشــانه‌اي 
نباشد. همیشــه پیروان زیادی داشتی؛ 

اما دشمنانت کم نبودند.
می‌گویند هفت‌بار مزارت را تخریب 
کردند تا فراموش شــوی، گروه دیگری 
ســال‌ها بعد روی مزارت زراعت کردند، 
آب بستند و رودخانه‌ی کوچکی از روی 
مزار تشــنه‌ات رد می‌شــد. تلاش‌های 
زیادی شــد تا حذف شــوی، اما انگار 
داســتان تو در حافظه‌ی تاریخ ماندگار 

است.
* * *

آن ســال کرونــا نبــود؛ شمشــیر 
 بــود و خــون و تشــنگی و پرچــم.

حالا ویروس کرونا همه‌ی شــکل‌های 
زندگــی را عــوض کرده اســت؛ حتی 

عزاداری محرم را.
همــه‌ی ‌آن‌چه در ماه‌های گذشــته 
رعایت کردیم هم‌چنان ادامه دارد. اگر 
سفر نرفتیم، اگر به‌دیدن دوستان و اقوام 
نرفتیم، عروسی و مهمانی نرفتیم، ماسک 
زدیم، دست‌هایمان را مرتب شست‌وشو 

دادیم و... همه ادامه دارند.
* * *

براساس دســتور وزارت بهداشت و 
ستاد ملی مقابله با کرونا، مراسم محرم 
امســال در فضای باز، با رعایت فاصله‌ی 
اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی برگزار 
می‌شود. برخي از این دستورالعمل‌ها را با 

هم می‌خوانیم:
۱. در محرم، شهر سفید و زرد و قرمز 

  نفيسه مجيدي‌زاده

نداریم؛ دستورالعمل‌ها برای تمام شهر‌ها 
یکسان است.

2. لازم اســت محل‌هــای برگزاری 
مراســم، به‌صورت متناوب ضدعفونی 

شوند.
3.تا جايي كه امــكان دارد، نذری‌ها 
در قالب مواد‌غذایی خشک یا خام توزیع 

شود.
4. بــرای زنجیر‌زنی در دســته‌های 
عزاداری، حتماً از زنجیر‌های شــخصی 
اســتفاده شــود یا زنجیر‌ها به اشخاص 
تا پایان دهه‌ي عزاداری واگذار شــود تا 

زنجیر‌ها بین افراد دست‌به‌دست نشود.
5. استفاده از طبل و سنج و دمام و... 
به‌دلیل تحرک بالای افراد و تجمع افراد، 

یکی از عوامل انتقال کروناســت و نباید 
صورت بگیرد.

6. راهکاريی ارائه شود که هنگام ورود 
و خروج عزاداران از مجالس، تجمع مردم 
نباشــد. مردم به نوبت و با فاصله وارد یا 

خارج شوند.
7. اگــر به‌دلایلی قرار اســت نذری 
به‌صورت پخته توزیع شــود، با نظارت 
کارشناسان بهداشتی طبخ و بسته‌بندی 
شــود و توزیع آن در مکان‌های دیگري 
باشــد تــا از تشــکیل صــف و تجمع 

جلوگیری شود.
8. استفاده از ماسک به‌صورت مستمر 
در طول برگزاری مراسم در فضای باز و 
رعایت فاصله‌گــذاری اجتماعی حداقل 

دو متر.
9. کاهش ساعت برگزاری مراسم تا 

حداکثر دو ساعت.
10. برپایــی ایســتگاه‌های صلواتی 
 توزیع نذری چــای و... در هرشــکلی 

ممنوع است.
* * *

 رازی اســت در مانــدگاري نامــت! 
پیامت یک جمله بود: »کســی هســت 
مرا یاری کند؟« کســی را می‌خواستی 
از آن‌ســوی میدان بیاید این‌طرف تا به 
خدا نزدیک‌تر شود. کسی را می‌خواستی 
راهت را ادامه بدهد، تو را بشناسد و راز 

نهفته در پیامت را رمزگشایی کند.
 پیامی کــه هنوز هســت و حالا در 
 گوشــی‌هایمان دست‌به‌دست می‌شود.

اما مهم است کسی بداند کجا و چه‌طور 

می‌شود یاری‌ات کرد. مهم است کسی به 
فکر دیگران هم باشد. مهم است کسی 
بداند پرچم شما همیشه بالاست، حتی 

در عزاداری آنلاین.
* * *

می‌گوینــد زندگی طــول و عرض 
و ارتفاع دارد. این جملــه برایم عجیب 
است اگر بخواهم به‌عنوان یک مسئله‌ي 
ریاضی به آن نگاه کنم. طول و عرض را 
باید ضرب در ارتفاع کنم یا نیاز به عدد 
پی دارم تا شعاع را در آن ضرب کنم. اما 
اين مســئله‌ي ریاضی نیست؛ ارتفاعش 
مهم اســت، نه طول یا عرضش! ارتفاع 
زندگی، همان چیزی است که آدم‌های 
بزرگ دارند. ارتفاع زندگی همان است 
که قرن‌ها پس از رفتــن، پرچمت را بالا 

نگه می‌دارد.

دماسنج



 افسانه‌ی 
خورشید

افسانه‌‌ای قدیمی می‌‌گوید آسمان به‌رنگ غروب درمی‌‌آمد 
که خورشید تاج طلایی‌‌اش را بر سر گذاشت، زیباترین لباسش 
را پوشید و دل به دریا زد. با دیدنش آذرخشی از چشمان زمین 

جهیدن گرفت اما چندان دوام نیافت.
خورشــید بی‌‌مقدمه پرســید: »آیا مرا به همســری خود 

برمی‌‌گزینی؟«
زمین پوزخنــد زد: »ای وای! چه بانوان افســانه‌‌ای و چه 
ساحره‌‌های شرور که به خواســتگاری من آمدند و یک به یک 

همه را دستِ خالی برگرداندم.«
خورشید پرحرارت‌تر ادامه داد: »قصه‌‌ی من با دیگران فرق 
می‌‌کند. من... من همان شــانس طلایی‌‌ام که به سوی تو بال 

گشوده‌‌ام.«
زمین با همان لحن قبلی گفــت: »چه خیال‌‌ها! تو می‌‌دانی 

هرکی عاشق من می‌‌شود، چه‌چيزي نصیبش می‌شود؟«
نفس خورشید بند آمد و ساکت ماند.

زمین گفت: »هیچ... هیچ‌چيزی به دســت نمی‌‌آورد. یك 
زمین بی‌آرزو، خاموشی مطلق. زمینی که تو می‌‌بینی دوست 
دارد خودش را دور بریزد.« و حرف آخر را زد: »به من نمی‌‌آيد 

نقش همسر را بازی کنم.« 
سخن که به این‌جا رسید، قلب خورشید از غم فشرده شد. 

زمین آهسته زمزمه کرد: »در قلب من روح زندگی جریان 
ندارد. كي قلب یخی به‌چه درد تو می‌‌خورد؟ زودتر از این‌جا برو 

چون می‌‌خواهم در تنهایی خودم بسوزم.« 
خورشــید ســعی کرد نظر زمین را برگرداند: »زندگی از 
زندگی به‌وجود می‌‌آیــد، دریغ از تو!  من قــول می‌‌دهم به تو 

زندگی ببخشم.« و با شوری وصف‌‌ناپذیر ادامه داد: »قلبت را به 
من بده تا لایه‌‌های تاریکی را از آن بزدایم و با قلبی یک‌دســت 

جایگزین سازم.«
زمین شانه بالا داد: »بی‌فایده‌‌ اســت. در سینه‌‌ی من قلبی 
نیمه‌مرده می‌‌تپد.« و به دو ســو ســر تکان داد: »گاهی شک 

می‌‌کنم که آیا اصلًا قلبی در سینه دارم یا نه.«
خورشید اصرار کرد و منتظر ماند.

زمین سماجت خورشید را که دید، علی‌رغم دودلی و  بی‌‌میل 
پذیرفت: »فقط یک روز!« 

خورشید خندان شد و قلبِ زمین را چون شیء مقدسي در 
دست گرفت.

زمین هشدار داد: »یادت باشــد! قبل از تو خواستگارهای 
دیگری هم بوده‌‌ا‌‌ند که دستِ خالی از نزد من برگشتند.«

خورشید محکم گفت: »منتظرم بمان.« و پرسید: »اگر موفق 
شدم همراه من می‌‌شوی؟«

زمین باز هم شانه بالا داد.
خورشید قلب زمین را با عشق در میان سینه‌‌اش، همان‌‌جایی 
جای داد که همه‌چیز در چشم‌‌‌‌به‌‌هم‌زدنی می‌گدازد. آن‌گاه با 

خود زمزمه کرد: »هدیه به زمین عزیزم!« 
صبحگاهان خورشید آن قلب گداخته‌‌ را و نیز درختچه‌‌ای 
شــاداب را به رســم هدیه به نزد زمین آورد و با شوری خاص  
زبان گشود: »وقتی ما خوشحالیم قلب‌‌های ما هم به هم وصل 

می‌‌شوند.« و مشتاقانه منتظر ماند. 
زمین، ابتدا قلب را به ســینه‌‌اش برگرداند، سپس درختچه 

را در باغچه‌‌ی کوچکی کاشت آن‌گاه به خورشید لبخند زد. 

  رفيع افتخار

تصور کنید مشغول زندگی عادی‌تان 
هستید؛ صبح‌ها به مدرســه می‌روید، 
دوســتان و اقوامتان را در میهمانی‌های 
مختلف می‌بینید، به ســینما و پارک و 
رستوران می‌روید، شب‌ها می‌خوابید و 
روزها بدون نگرانــی کارهایتان را انجام 
می‌دهید تــا این‌که یک بیمــاری از راه 
می‌رســد و روال عادی زندگی را به هم 

می‌زند.
 چنیــن چیــزی بــرای همه‌مــان 
آشناســت. اتفاقی که در چند ماه اخیر 
به‌خاطر بیماری کرونا نه تنها در کشور ما 
که در کل دنیا رخ داده و برنامه‌ی زندگی 
همه‌ی مردم را مختل کرده است. اما در 
چنین مواقعی معمولاً نشــانه‌ای از راه 
می‌رسد و به ما گوشزد می‌کند که اوضاع 
می‌توانســت بدتر از این هم باشد. این 
نشانه برای من، کتاب »تب 1793« بود.  
شــخصیت اصلــی ایــن داســتان 
دختر نوجوانــی به نام »متی« اســت 
که همراه مادر، پدربــزرگ و خدمتکار 
سیاه‌پوستشان در خانه‌ای در فیلادلفیا 
زندگی می‌کند. او هم مانند هر نوجوان 
دیگری برنامه‌ی روزمره‌ی خود را دارد تا 
این‌که ناگهان تب زرد از راه می‌رســد و 
اوضاع را به هم می‌ریزد. نیمی از جمعیت 
فیلادلفیا مجبور به مهاجرت می‌شوند و 
چندین هزار نفر جان خود را از دســت 
می‌دهند. متی و خانواده‌اش هم درگیر 

همین ماجرا می‌شوند. 
نویسنده‌ی این کتاب، »لوری هالس 
اندرسن« با چنان دقت و جزئیاتی، این 
واقعه‌ی تاریخــی را تعریف می‌کند که 
گاهی شک می‌کنید درحال خواندن یک 
کتاب داستان هستید یا یک کتاب علمی 
و تاریخی در مورد تب زرد در فیلادلفیا. 

ماجرای تلخ تب زرد
حتی شاید کتاب کمی به‌نظرتان غم‌انگیز 
باشد؛ اما آن‌چه که شــما را تا صفحه‌ی 
آخر دنبال خودش می‌کشد، شخصیت 
قوی و امیدوار متی اســت. نوجوانی که 
باید بار بزرگــی را به دوش بکشــد و با 
سخت‌ترین شرایط زندگی دست و پنجه 

نرم کند. 
تنها امیدی که وجود دارد این است 
که سرما از راه می‌رسد و بیماری را از بین 
می‌برد؛ اما آیا واقعــاً این اتفاق می‌افتد؟ 
برای فهمیــدن جواب این ســؤال باید 
کتاب را بخوانید تا در کنار لذت بردن از 
خواندن یک داستان خوب، اطلاعاتی هم 

درباره‌ی تب زرد در فیلادلفیا پیدا کنید. 
نویسنده در ابتدای هر فصل عبارتی از 
یک کتاب معروف درباره‌ی این بیماری‌ 
آورده اســت که باعــث واقعی‌تر به نظر 
رسیدن داستان می‌شود. راستی، اگرچه 
این کتاب داســتان یک اتفاق در سال 
1793 میلادی را تعریــف می‌کند، به 
هیچ‌وجه قدیمی به نظر نمی‌رسد و این 
یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت آن است.

تب 1793 را محسن خادمی ترجمه 
کرده و کتاب چ )88333588(آن را در 
300 صفحه با قیمت 48 هزار تومان به 

چاپ رسانده است.

  نيلوفر نيك‌بنياد پاس
ماه 

قدم می زند
با چکمه‌های نقره‌ای 

‌و ستاره‌ها 
در آسمان 

به نگهبانی شب 
ایستاده‌اند 

مهمان
بوی نم می دهد 
آغوش آسمان 

دوباره 
مهمان او شده 

                باران

  دو شعر از فرحناز چولكي
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان يعني
 متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،يعني خودم 

ساخته شده است.اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من از ماجراهاي
 مدرسه‌ي مجازي وگروه مافيادر روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم 

مي‌نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار، براي آيندگان!

گُـل‌هاى كرونايى!

اين روزها بوي محرم، همه‌جا را پر كرده. به‌قول بابا، حالا كه به‌خاطر كرونا، كم‌تر 
مي‌توانيم هيئت برويم، پس  بهتر است بيش‌تر  درباره‌ي ماجراي عاشورا بخوانيم و فكر 

كنيم!امروز سؤالي عجيب ذهنم را به خودش مشغول كرده؛
اگر من در عصر امام حسین ع زندگي مي‌كردم، به درخواست

 »آيا كسي هست كه مرا ياري كند؟« چه پاسخي مي‌دادم؟ آيا با كاروان امام ع همراه 
مي‌شدم يا به سپاه مقابل امام حسين ع مي‌پيوستم؟ وقتي اين سؤال را در گروه به 

اشتراك گذاشتم، جواب‌ها يكي بود؛ همه‌ي بچه‌هاي گروه، خودشان را در سپاه امام ع تصور 
مي‌كردند؛ غير از متين كه سؤال ديگري مطرح كرد و همه‌ي بچه‌ها را به چالش كشاند:

 »بچه‌ها! انتخاب بين حق و باطل، خيلي وقت‌ها به اين راحتي‌ها هم نيست. گاهي دوراهي حق و 
باطل روشن و واضح نيست! گاهي براي عضويت در گروه حق، بايد از همه چيز خودت بگذري! 

گاهي تابلوي دوراهي حق و باطل رو عوض كردن و...!
راه دور نريم! به‌نظر من در همين زندگي عادي امروزي، تا حالابارها و بارها من و شما، سر 
دوراهي حق و باطل قرار گرفتيم و انتخاب خودمون رو هم كرديم! اصلًا فرض كنيد توي همين 
روزهاي كرونايي، مي‌خواين وارد يك فروشگاه بشين؛ اما ماسك همراهتون نيست. اگه وارد 

فروشگاه بشين، در حق ديگران ظلم كردين و اگه وارد نشين، كلي به زحمت مي‌افتين و به 
هدفتون كه خريد هست، نمي‌رسين. به‌نظر من، اين انتخاب، 

همون دوراهي حق و باطله، اما به شكل امروزي!«

زو
گ 
هان

ي: 
گر
ير
صو

ت

همه‌ي ما كرونا داريم!
دفترم! ببخشيد كه اين‌قدر بدخط مي‌نويسم؛ 

امروز عصر، وقتي توي بالكن مشغول انجام مأموريت بودم، زنبوري مريض، دستم را 
نيش زد. انگار اين روزها همه قاطي كرده‌اند؛ حتي زنبورها! 

چند روزي است كه از بالكن خانه، گل‌هاي آفتاب‌گردان باغچه‌ي مجتمعمان را زير نظر 
دارم؛ گل‌هايي كه عاشق خورشيدند و آن‌‌قدر توي چشم خورشيد زل مي‌زنند كه بشوند عين 
خورشيد. اما چند هفته است كه رفتارشان عجيب و غريب شده، كمي رنگ‌پريده شده‌اند و 
پژمرده! حتي وقتي خورشيد طلوع مي‌كند، به‌جاي لبخند به شرق، سر مباركشان را به غرب 
مي‌چرخانند! ظهرها به‌جاي وسط آسمان، به زمين خيره مي‌شوند و دم غروب هم به خورشيد 

پشت مي‌كنند و خلاصه حسابي قاطي كرده‌اند.
ياور كه مي‌گفت آن‌ها هم كرونا گرفته‌اند؛ چون نه مي‌توانند به گلبرگ‌هايشان ماسك بزنند، 

نه دست و بالشان را الكلي كنند و نه توان رعايت فاصله‌ي فيزيكي را دارند! بدك هم 
نمي‌گفت. آخر اين كوويد 19 لعنتي هم، همين بلا را سر ما مي‌آورد؛ اين‌كه سَرِ سلول‌هاي 
حياتي بدن ما گول مي‌مالد و كاري مي‌كند تا آن‌ها، وظايفشان را فراموش كنند. احتمالًا 

الآن همين بلا را سر سلول‌هاي گل‌هاي آفتاب‌گردان باغچه‌ي ما هم آورده. گل‌هاي 
بيچاره قاطي كرده‌اند و يادشان رفته كه قديم‌ها، عاشق خورشيد بودند و هر طرف كه 

خورشيد مي‌رفته، آن‌ها هم مي‌رفتند.
با اين حساب، زنبور مردم‌آزار هم كرونا گرفته، آخر يكي نيست به او بگويد مگر من 

گل بودم كه مرا نيش زدي؛  اصلًا... اصلًا هر كسي كه وظايفش را فراموش 
كند، كرونا گرفته است، مريض است، بايد درمان شود!
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ديروز احمد بدون كوچك‌ترين توضيح، پيامي تك‌جمله‌اي همراه با 
ايموجي گريه در گروه مافيابه اشتراك گذاشت: 

»خواهرم آزاد شد!  « 
و تا امروز هيچ پيامي را هم جواب نداد. حتي تلفن خانه‌شان هم بوق آزاد 

مي‌زد و كسي جواب‌گو نبود. نگران شدم!خواهر احمد، دختري درس‌خوان 
و سر به‌زير بود. تا دم امتحان‌هاي خرداد هم از او خبر داشتيم؛ آخر در اين ايام 
كرونايي، اگر در حل سؤال‌هاي رياضي، مثل گـلُ، توي گِل گير مي‌كرديم، 
احمد، منت خواهرش را مي‌كشيد و خلاصه او هم به دادمان مي‌رسيد. 

بعيد بود مرتكب جرم و جنايتي شده باشد تا زنداني‌اش كنند. تا نيم‌ساعت پيش 
كه يكهو پيام‌هاي گروه را سين كرد:

من: احمد! خوبي؟ نگرانت شديم پسر. چي شده؟ مگه خواهرت زندان بود؟
احمد: آره اردل‌جان؛ زندان بود! ببخشيد كه نگرانتون كردم.

من: بي‌خيال! حالا حالش خوبه؟
احمد: نه اردلان، تا امروز بيمارستان بوديم. در بخش مراقبت‌هاي ويژه.

من: اي واي... مگه تو زندان چي شده؟
احمد: اردلان! ما رو گرفتي ديگه. زندان چيه؟ چرا چِرت مي‌گي؟

من: اي بابا، پس چيه ماجرا؟ سر كاريه؟
احمد: سر كار چيه پسر، مگه يادت رفته؟ خواهرم كنكور داشت؛ كنكور!
من: خيلي بي‌مزه‌اي! واقعاً باور كردم. پس ماجراي بيمارستان چي بود؟

احمد:  عذاب كه شاخ و دم نداره. مگه نمي‌دوني؛ هي زمان كنكور رو اين‌ور و اون‌ور 
كردن. يه‌بار ‌گفتن اصلًا برگزار نمي‌شه، يه‌بار ديگه گفتن معدل بهتر، دانشگاه بهتر! 

يه‌بار ديگه گفتن ... !
من: خب براي سلامتي خودمون بوده ديگه. كرونا 

كه نمي‌گه چون تو كنكوري هستي، 
پس من سراغت نميام!

احمد: آره. به فكر سلامتي جسم بيش از 
يه ميليون داوطلب بودن، اما بي خيال 

روحيه‌شون. سعيد، داداش كوچيك من هم 
مي‌دونست خواهرم اين روزها حساس‌تر و 
شكننده‌تره. اصلا‌ً به پر و پاش نمي‌پيچيد.
من: حالا حال خواهرت چه‌طوره؟ خوبه؟

احمد: خدا رو شكر. بهتره. همين يك ساعت 
پيش، از بيمارستان مرخص شده. تو اتاقش روي 

تخت خوابيده و به يك نقطه خيره شده! امشب، شب 
سوم محرمه، براش دعا كن!

من: واي... براش دعا مي‌كنم!
احمد: ممنون اردلان؛ ممنون! من نه خواهرِ 

دكتر مي‌خوام، نه مهندس. 
من خواهرم رو مي‌خوام؛ 

خودِ خودش رو.

شنبه، اول شهريور

دوراهي!

تصويرگري: مايكل درايور



7 پنج‌شنبه، 6 شهريورماه 1399، سال بيستم، شماره‌ي 1004، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8024 همشهري 

دردی درون سینه‌ام جان می‌دهد هرشب
دستِ جراحت‌ها نمکدان می‌دهد هرشب

پیراهنی که از تو در آغوشِ من مانده
از فرط گریه بوی باران می‌دهد هرشب

این‌جا هوا خاکستری و سخت آلوده‌ست
شهری هوای غم به تهران می‌دهد هرشب

تا کِی شوم قربانیِ یادت که می‌ماند؟
یادی که جان می‌گیرد و جان می‌دهد هرشب

در واقعیت، دوری و در خواب این‌جایی
خوابت به این اندوه پایان می‌دهد هرشب
هانیه عابدیني، 17ساله از شهرری

نگرانم،
خاطره‌ها دو‌بار اتفاق نمی‌افتند

و تو 
داری خاطره می‌شوی...

مریم خالقی هرسینی
از تهران

مدت‌هاست که رفته‌ای
قمقمه‌ات هنوز

گوشه‌ی این نیمکت چوبی 
نشسته است...

به‌یاد سرچشمه‌ی آب‌های جهان 
می‌افتم 

که با تلنگری
از چشمانت جاری می‌شد...

پانیذ پاک‌زادیان
16 ساله از کرج

پایان اندوه

ان
ست

رو
 س

 از
ني

طا
سل

نا 
هرا

: م
س

عك

تلنگر

خاطره

و دوباره آن لحظه‌های دوست‌داشتنی... وقتی بالأخره از 
آن شهر شلوغ خارج می‌شوی و سر به کوه و کمر می‌گذاری. 
وقتی کفش‌هایت که از برق‌زدن خسته شده‌اند، طعم واقعی 
خاک را می‌چشند و چنان عاشقش می‌شوند که رنگش را 

به خود می‌گیرند. 
اگر بهار یا تابستان باشد، با تمام وجودت تولد و تکامل در 
طبیعت را حس می‌کنی. با دیدن سرسبزی باغ‌ها، شنیدن 
آواز پرنده‌ها، بوی خوش نم پس از باران، وزش نسیم ملایم، 
مثل مادری که درحال نوازش موهایت اســت، بارورشدن 
درخت‌های سیب و آلبالو و گیلاس، قاصدک‌ها که تمنای 
یک آرزویت را به ازای رهایی‌شان دارند و در کنارشان، گل‌ها 
با رنگ و لعاب و بوی خوششان با تو صحبت می‌کنند، مثل 

گل‌های بابونه.

آن گلبرگ‌های سفید و بوی شیرینشان تو را جذب خود 
نمی‌کند؟ و وقتی گرم صحبت با آن‌ها می‌شوی می‌گویند: 
من دوست توام. اگر ســرت درد گرفت، در دم‌نوش‌ات یاد 
من کن. وقتی در سوز زمســتان سرما خوردی، با قابلمه‌ای 
که مادرجان روی اجاق برایت می‌گذارد، یاد من کن. قول 
می‌دهم راحت‌تر نفس خواهی کشید. در عطرهایت یاد من 

کن. در بین گیسوانت یاد من کن.
دوست خوب من! ســبدی برایت نیاوردم که تو را در آن 
بگذارم. به‌جایش تو را در جیب‌های کوچکم می‌گذارم، تا بین 
راه، کنارم باشی، با من حرف بزنی و من بر خودم ببالم که چه 

دوست خوبی در کنارم، یعنی در جیب‌هایم دارم!
عكس و متن: 
مهشید باقری از تهران

جیب‌هایی پر از بابونه

این‌روزها نفس‌کشــیدن چه سخت شــده! شــهرها بوی مرگ می‌دهند. هرروز 
خبرهای بد در گوشت سرازیر می‌شوند. حجم غلیظی از اندوه را قورت می‌دهی و در 
این تابستان گرم سخت نفس می‌کشی. باید از آدم‌های زندگی‌ات فاصله داشته باشی، 

دور و دور و دورتر...
ولی نباید تسلیم شوی. نباید ماسکی را که دل‌خوشــی همه است کنار بگذاری. 
نباید فاصله‌ها را نزدیک کنی. تو می‌توانی. تحمل کن! انگیزه داشته باش! زندگی کن! 
#ماسک_بزنیم
زهرا آهنگران، 16ساله از تهران

تا حــالا فکــر کرده‌ایــد نوجوانان 
در دهه‌هــای پیــش چه‌طــور زندگی 
می‌کردند؟ بدون فضای مجازی چه‌کار 

می‌کردند؟ 

وز  از نوجوان دیر
وز تا نوجوان امر

کتاب‌هــای »آب‌نبــات هــل‌دار« 
و »آب‌نبــات پســته‌ای«، دو كتاب از 
ســه‌گانه‌ي طنز »مهرداد صدقی« که 
می‌توانید در آن با زندگی پسري نوجوان 

در چند دهه‌ی پیش همراه شوید. تفاوت 
نوجوان ديروز با نوجوان امروز، قابل‌توجه 
است، اما شخصیت اصلی کتاب شباهت 
زیادی با منِ نوجوان دارد و این شباهت 

در خراب‌کاری است! 
شخصیت کتاب سعی می‌کند شرایط 
را بهتــر کند، اما هرچــه بیش‌تر تلاش 
می‌کند، شــرایط بدتر و بدتر می‌شود. 
لذت شوخی‌ها و شــیطنت‌های کتاب 
را یک نوجوان بازيگوش خوب می‌تواند 

درک کند. 
با خواندن ایــن کتاب‌هــا خنده بر 
لبتان می‌نشــیند، به‌خصــوص اگر آن 
لحظات را تجربه کرده باشــید. لهجه‌ی 
خــاص شــخصیت‌های کتــاب باعث 
شیرین‌تر‌شــدن اين کتاب‌هاي شيرين 

و آب‌نباتي شده است. 

سه‌گانه‌ي طنز »مهرداد صدقي«
آب‌نبات پسته‌اي

ناشر: انتشارات كتاب چرخ‌فلك
تلفن: 66493348

آب‌نبات هل‌دار
آب‌نبات دارچيني

ناشر: انتشارات سوره‌ی مهر
تلفن: 61942 - 021 

سونیا مولایی
17 ساله از شهریار

يك‌جرعه
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ونا به وقت تهران! كر
در خانه‌ي كاريكاتور ايران برگزار می‌شود

گاهي مي‌توان بــا تلخ‌ترين اتفاق‌ها 
هم شوخي كرد؛ شــوخي‌هايي كه هم 
تلخ‌اند و هــم مي‌خندانند! نمايشــگاه 
كاريكاتور »كرونا به‌وقت تهران« هم از 
همان شوخي‌هاست.کرونا، سبک زندگی 
مردم جهان را تغییر داده و این موضوع، 
سوژه‌ي کارتونیست‌های دنیا شده است.

به گــزارش هفته‌نامــه‌ي دوچرخه، 
اين نمايشگاه از بيستم مرداد با هشتگ 
#همه_ماسك_مي_‌زنيم، كار خود را 
به‌صورت مجازي و حضوري آغاز كرده 
است. در بخش حضوري  اين نمايشگاه، 
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علاقه‌مندان مي‌توانند تا بيستم شهريور 
هرروز از ساعت ٩ تا 14 )البته با رعايت 
پروتكل‌هاي بهداشتي( به محل خانه‌ي 

كاريكاتور ايران مراجعه كنند. 
اما در بخش مجــازي، هرروز يك اثر 
از اين نمايشگاه در صفحه‌ي اينستاگرام 
 خانــه‌ي كاريكاتــور ايران به نشــاني

iranian_cartoon_house@ به 
نمايش درمي‌آيد. البته این نمایشــگاه 
به‌صورت مجــازی و روزانه در صفحه‌ي 
رسمی اینستاگرام منطقه‌های 22گانه‌ي 
تهران، فرهنگ‌سراها و مراکز  فرهنگي 

هم به‌نمایش گذاشته می‌شود.
»امير طاهــري«، مدير دفتر خانه‌ي 
كاريكاتور ايران بــه خبرنگار دوچرخه 
مي‌گويد: »در اين نمايشگاه ٣١ اثر براي 
يك ماه به‌نمايــش درمي‌آيند كه از بين 
دوهزار كاريكاتور انتخاب شــده‌اند؛ آثار 
هنرمندانی چون »دیدی سری ویدیانتو« 
از اندونزی، »ولادیمیر کازانفســکی«، 
»اولگ گوســول« و »اولگ لوکتیو« از 
اوکراین، »مارکودآگوستینو« از ایتالیا، 
»ندا تنهایی‌مقــدم«، »محمدحبیبی«، 
»علیرضــا ذاکــری«، »حمیدصوفی« 
و »محمــود نظــری« از ایــران، »کائو 
گومز« از برزیل، »احمد کبیر کیشور« 
از بنــگلادش، »هیکابــی دمیرچی«، 
»حکمت ســیل« و »هاکان کلاس« از 
ترکیه، »جوزف‌پرچــال« از جمهوری 
چــک، »وانــگ زی‌ژن« از چیــن، 
»میلنکوکوســانوُیچ« از صربســتان، 
»هاندرن خوشــناو« از عراق، »نیکولا 
لیس‌تس« از کرواسی و»آرس« از کوبا.«

بنا به گزارش سازمان فرهنگي‌هنري 
شهرداري تهران، استفاده از قالب طنز در 
آگاه‌ســازی خطرات بیماری در جامعه، 
فرهنگ‌سازی در خصوص پیش‌گیری 
از شیوع بیماری و اســتفاده از ماسک با 
نگاه کارتون، ضرورت اســتفاده مردم از 
ماســک با نگاه طنز به‌عنوان مهم‌ترین 
وســیله بازدارنده‌ي بیماری در جامعه، 

هم‌آوایی جامعه در مشکلات و با هم‌بودن 
در شکســت بیماری کرونا، نشان‌دادن 
اهمیت این بیماری در به‌خطر انداختن 
سلامتی و شور و نشــاط جامعه از نگاه 
هنرمندان معاصر عرصه‌ي کارکیاتور، از 
جمله هدف‌های برگزاری این نمایشگاه 
مجازی اســت. )تلفن خانه‌ی کارکیاتور 

ايران: 22868600(
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